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  چکیده
بـرای ایـن  .اسـت »اسـتثناء« مبحـث ،های پرکاربرد و مهم اعرابی در ادبیات عـرب از جمله نقش

تقسـیم  ،انگیزترین ایـن تقسـیمات های متنوعی مطـرح گردیـده کـه از مناقشـه دیبن تقسیم ،مسئله
چراکه در ماهیت استثناء منقطع و معنـای إلاّ در آن اختلافـات  ؛باشد استثناء به متصل و منقطع می

ها و  این اختلافات در تفسیر آیات قرآن کریم نیز تأثیرگذار بوده و باعـث ترجمـه .زیادی وجود دارد
بعـد از بیـان  ،ای هـای کتابخانـه لذا این مقاله با بررسـی تحلیلـی داده ؛متفاوتی شده استتفاسیر 

هـا و بیـان معـانی إلاّ در  ماهیت استثناء متصل و منقطع و بیان وجوه مختلف اعرابـی هریـک از آن
به تطبیق این مطالب در برخی از آیات اختلافی قرآن کریم پرداخته اسـت و در هـر  ،استثناء منقطع

  .تا برخی از این اختلافات در تفاسیر را کاهش دهد ،آیه وجه برتر را برگزیده است
  .ادوات استثناء ،استثناء منقطع ،استثناء متصل ،ثناءاست :واژگان کلیدی

   

                                                                          
 قم پایه دوم مدرسه شهیدین طلبه .١
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 مقدمه. ١
پس از نزول قرآن کریم و ورود تدریجی مسلمانان سایر نقاط جهان به جزیره العرب و تداخل زبان 

این مهم بر عرب منکشف گردیـد کـه حفـظ زبـان عربـی از اهمیـت بسـیاری  ،ها با زبان عربی آن
  .گذاری شد تدریج علم نحو پایه برخوردار است و به
استثناء بوده است و دلیل اهمیـت ایـن  ،های مورد توجه در نحو از ابتدا تا کنون یکی از اسلوب

  .ی آن در تفسیر این آیات دانستتوان در استعمال زیاد آن در قرآن کریم و تأثیر بسزا اسلوب را می
موجب و غیر موجب و ، از جمله اینکه به استثناء تام و مفرّغ؛ این اسلوب اقسام مختلفی دارد

اعراب و معانی مربوط به خود ، هر کدام از این اقسام هم شرایط. شود متصل و منقطع تقسیم می
  .را دارد

تقسـیم اسـتثناء بـه متصـل و منقطـع  ،دشو اما آن تقسیمی که بیش از همه مورد بحث واقع می
باشـد و عـرب در تعـاریف  اسـتثنائی دور از طبـع می ،آید استثناء منقطـع چرا که به نظر می ؛است

حتـی ابـن  .کنند تا تعریف اسـتثناء شـامل ایـن قسـم هـم بشـود استثناء همواره قیدی را اضافه می
کند و سپس به تعریف هـر کـدام  یم میحاجب در کافیه خود ابتدا استثناء را به متصل و منقطع تقس

هم دلیل این کـار را بیـان  »تعریف« همچنین در شرحش بر .)٧۵ ص ،٢ ج ،١٣٨۴(رضی،  پردازد می
اند و امکان ندارد دو ماهیـت مختلـف را در یـک  دو ماهیت مختلف ،گوید که این دو کند و می می

بایـد ماهیـت اسـتثناء منقطـع  لذا واضح اسـت کـه .)٧۵ ص ،٢ ج ،١٣٨۴(رضی،  تعریف بگنجانیم
  .ای منطقی گرفت شناخته شود تا بتوان این اختلافات را درک کرد و نتیجه

اما آنچه در این کتب و مقالات کمتر بـه  ،این مهم در کتب و مقالات مختلفی انجام شده است
حـد یـک  هایی قرآنی در البته مثال .تطبیق این مطالب با آیات قرآن کریم است ،آن توجه شده است

شناسـی اسـتثناء منقطـع و  هویت« ی ماننـد مقالـه ؛یا چند مثال در تمام این منابع ذکر شده اسـت
واکـاوی « ی و مقالـه )مقاله مدرسه شـهیدین ،)١٣٩۴(دوازده امامی، حمید رضا ( »تحلیل مجازگونه آن

از ایـن  ،)مقاله مدرسه شـهیدین ،)١٣٩۵(رمضانی، محمد حسن ( »در حقیقت ماهوی استثناء منقطع
شود علاوه بر تحلیل استثناء متصل و منقطع با تأکید بر بحث معنـوی و  رو در این تحقیق سعی می

هـای بیشـتری از قـرآن کـریم  تا حد امکان مثال ،بیانی مختصر از اختلافات موجود در این اسلوب
موجـود در  ی مختلف نسبت به اسلوب اسـتثناء برای هر موضوع آورده شود و همچنین اقوال و ادله
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بهتـرین و  ،در صـورت امکـان ،آن آیه ذکر شود و با توجه به تحلیل اعرابی و معنایی صورت گرفتـه
  .ترین قول از حیث معنا انتخاب گردد صحیح

  استثناء در لغت و اصطلاح. ٢
ای است که یـا بعضـی از  باشد و به معنای آوردن لفظ به گونه می »ثنی« ی استثناء در لغت از ریشه

یا حکمی که به عبارت اول داده شده است را از  ،کند رفع کند را که عبارت اول آن را اثبات میآنچه 
  .)١٧٩ ص ق، ١۴١٢(راغب،  حتمی بودن خارج کند
برخی با تقسیم استثناء بـه  ؛اند هنحات به انحاء گوناگونی استثناء را تعریف کرد ،اما در اصطلاح

توان گفت این تعریف در واقـع تعریفـی حقیقـی  که میاند  موجب و غیر موجب آن را تعریف کرده
برخی دیگـر نیـز ابتـدا اسـتثناء را بـه متصـل و منقطـع  .)۵٩۵ ص ،۴ ج تا، (مبرد، بی ارائه نکرده است

 ,المسـتثنى متصـل و منقطـع« :دهنـد کنند و سپس برای هر یک تعریفی جداگانـه ارائـه می تقسیم می
(رضـی، ؛ »المـذكور بعـدها غـير :و المنقطـع ;بإلاّ و أخواتهـا ,تقديراأو  فالمتصل هو المخرج من متعدد لفظا

  .)٧۵ ص ،٢ ج ،١٣٨۴
 ,رايأو تقد قايهو المخرج تحق« :دارد که چنین بیان می ،اما تعریفی که به نظر جامعیت بیشتری دارد

 .)٢۶۴ ص ،٢ ج ق، ١۴١٠(ابن مالک، ؛ »بشرط حصول الفائدة ,معناها ی أو ما فبإلاّ  ,من مذكور أو متروك
 ،چرا کـه در اسـتثناء منقطـع ؛به تقسیم استثناء به متصل و منقطع اشاره دارد »تحقیقا أو تقدیرا« قید

 .دانیم بلکه آن را تقدیرا در زمره مستثنی منه داخل می ،حقیقتا در مستثنی منه داخل نیست ،مستثنی
 ،چرا که در استثناء مفـرّغ ؛رغ داردهم اشاره به تقسیم استثناء به تام و مف »من مذکور أو متروک« قید

  .شود مستثنی منه در کلام ذکر نمی
اما ممکن اسـت شخصـی  ،گفتیم که این تعریف نسبت به باقی تعاریف جامعیت بیشتری دارد

خـود ابـن  .اشکال کند که تقسیم استثناء به موجب و غیر موجب در این تعریف ذکـر نشـده اسـت
چـرا  ،نیاز کرده اسـت وید که قید مخرج ما را از قید مدخل بیگ مالک پاسخ این سخن را داده و می

(ابن  به اعتباری دیگر از حکم خارج است ،شود که آنچه در استثنای غیر موجب در حکم داخل می

تـوان  می »ما جاء القوم إلاّ زيدٌ « :شود یعنی مثلا هنگامی که گفته می ؛)٢۶۴ ص ،٢ ج ق، ١۴١٠مالک، 
  .و از حکم عدم مجیء خارج است ،اخلزید در حکم مجیء د :گفت
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 ماهیت استثناء. ٣
  .خواهیم ماهیت و ساختار هر یک از دو استثناء متصل و منقطع را بررسی کنیم حال می

 استثناء متصل. ١ـ  ٣
برای تقسـیم اسـتثناء بـه متصـل و  »تحقيقا أو تقـديراً « قید ،طور که در تعریف استثناء گفته شد همان

استثناء متصل آن چیزی است که حقیقتاً از حکم مستثنی منه خـارج شـده پس  ،منقطع آمده است
که زیـد  »جاء القوم إلاّ زيداً « :مانند ؛باشد یعنی مستثنی جزء حقیقی یا بعض مستثنی منه می ؛است

  .باشد حقیقتاً جزئی از قوم می
 ،منـه باشـداند که استثناء متصل استثنائی است که در آن مستثنی از جنس مسـتثنی  برخی گفته

در حـالی کـه ایـن  ،کنـد را در استثناء متصل داخل می »جاء بنوک إلاّ ابن زيد« اما این تعریف مثل
در حالی که ایـن تأویـل هـم  ،اند برخی هم جنس را به نوع تأویل برده .مثال از استثناء منقطع است

که این مثالی بـرای اسـتثناء در حالی  ،کند را از استثناء متصل خارج می »أحرقتُ زیداً إلاّ یده« مثل
  .)٢٢١و  ٢٢٠ ص ،٢ ج تا، (صبان، بی متصل است

کـه ـ بحث دیگری که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که وصف اتصال یـا انقطـاع 
  ؟برای استثناء است یا مستثنی ـ در بحث بعد خواهد آمد

 داننـد وصـف مسـتثنی میامـا برخـی آن را  ،دانند مشهور اتصال و انقطاع را وصف استثناء می
  .)٢٢٠ ص ،٢ ج تا، (صبان، بی

همان  »جاء القوم إلاّ زيداً « مثلا عامل زیداً در ؛عامل استثناء متصل همان عامل ماقبل إلاّ است
نه ما قبل إلاّ و نه مـا قبـل إلاّ بـه  ،اما أشمونی و سیرافی معتقدند که خود إلاّ عامل است ،جاء است

  .)٢٢١ ص ،٢ ج تا، (صبان، بی نی مقدّرواسطه إلاّ و نه فعل أستث

 استثناء منقطع. ٢ـ  ٣
یعنـی  ؛شـود مستثنی تقدیراً از حکم مستثنی منه خـارج می ،استثناء منقطع استثنائی است که در آن

  .مستثنی بعضی از مستثنی منه نیست که بخواهد حقیقتاً از حکم مستثنی منه خارج شود
بین مسـتثنی و مسـتثنی منـه از بـین  »بعضیت« قطع صرفاً اما باید توجه داشت که در استثناء من

 ؛ما جاء القوم إلاّ ثعبانـاً  :توان گفت مثلا نمی ؛اما ارتباط کلی بین این دو نباید از بین برود ،رفته است
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صـهلت الخيـلُ إلاّ « :تـوان گفـت همچنـین نمی .چرا که روباه هیچگونه ارتباطی با گروه مردم ندارد
صـوت مخصـوص اسـب  »صهیل« زیرا ؛قبل إلاّ به خروج مستثنی تصریح داردچرا که ما  ؛»الابل

  .شود است و خود به خود شتر از این حکم خارج می
رسـد کـه ایـن دو  اما به نظـر می، کنند نحات عموماً این دو شرط را به صورت جداگانه بیان می

ج مستثنی تصـریح داشـته و آن این است که ما قبل إلاّ نباید به خرو. اند شرط در حقیقت یک شرط
صـهلت الخيـل إلاّ در مثـال ؛ افتـد و این اتفاق در هر دو مثـال می. شود فایده می باشد وگرنه کلام بی

؛ هم در حقیقت همین اتفاق افتاده اسـت ما جاء القوم إلاّ ثعباناً اما در مثال ، که دلیلش گذشت الابل
لـذا در ایـن مثـال ، کنـد وباه به ذهن خطـور نمیآمدن یا نیامدن ر ما جاء القوم اصلاچرا که با گفتن 

  .ماقبل إلاّ به خروج مستثنی تصریح دارد، هم

 معنای إلاّ در استثناء منقطع و وجوه اعرابی مابعد آن. ١ـ  ٢ـ  ٣
چرا که ما بعـد إلاّ مخـالف  ؛است »لکنّ « اند که إلاّ در استثناء منقطع به معنای مشهور نحات گفته

در استثناء منقطع همین إلاّ است که به معنای لکنّ است و آنچه ما بعـد پس عامل  ،ما قبلش است
جـاء « :شـود هنگامی که گفتـه می :مثلا ؛اسم لکنّ و منصوب و خبر لکنّ محذوف است ،إلاّ آمده

شـود کـه خبـر لکـنّ در اسـلوب  گاهی هم می ».جاء القوم لكنّ الحمارَ لم يجئ« یعنی ،»القوم إلاّ حماراً 
ا آمَنُوا كَشَـفْنَا قَـنْهُمْ  فلَوَْلاَ ﴿ :مانند ؛شود می استثناء ظاهر كَانتَْ قرَْيةٌَ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَاغُهَا إلاَِّ قوَْمَ يوُنسَُ لمََّ

غْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَِى  َيَاةِ ا�ُّ
ْ
زِْيِ فِي الح

ْ
  .است »قوم یونس« خبر »لماّ آمنوا إلخ« که .)٩٨(یونس، ؛ ﴾عَذَابَ الخ
 تـا، (سـیبویه، بی ماقبل إلاّ عامـل مسـتثنی اسـت ،سیبویه قائل است که در استثناء منقطع هم اما

چـه اسـتثناء متصـل باشـد چـه  ؛پس مابعد إلاّ در نزد سیبویه مفرد است نه جملـه ،)۴٢۶ ص ،١  ج
همانند لکن عاطفـه کـه بـرای عطـف  ،گیرد و در منقطع هم که إلاّ نقش لکن را برعهده می .منقطع
  .کند عمل می ،رود به مفرد به کار می مفرد

قول کوفیون در استثناء منقطع این است که إلاّ در این استثناء به معنای سوی اسـت و منصـوب 
  .شدن مستثنی در استثناء منقطع هم مانند استثناء متصل است

لازم اسـت کـه مخالفـت  ،چراکـه در اسـتثناء منقطـع ؛تر است قول بصریون در این مورد قوی
 ؛شـود در کلام رسانده شود و این امر با لکن رسـانده می ،ثنی از ماقبلش از جهت نفی و اثباتمست
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 »سـوی« امـا در ،چراکه لکن حرفی است که ماقبل و مابعدش در نفی و اثبات مخالف یکدیگرنـد
یعنـی  ؛شـود همچنین لکنّ برای اسـتدراک بـه کـار بـرده می .شود این مخالفت لزوماً رسانده نمی

 ؛شـود و این مهم دقیقاً در استثناء منقطع هم دنبـال می .هد توهم کلام ماقبل را برطرف کندخوا می
یعنی در استثناء منقطع هم به دنبال این هسـتیم کـه تـوهّم مخاطـب در دخـول مسـتثنی در حکـم 

بـاط مستثنی منه را برطرف کرده و اثبات نماییم که این دو ذاتاً با یکدیگر مغایرند و فقط به خاطر ارت
  .این دو است که این توهم پیش آمده است

تواند غیر از نصـب  شود که اعراب مستثنی در استثناء منقطع نمی از آنچه بیان شد مشخص می
تبعیـت  ،اما بنـی تمـیم در اسـتثناء منقطـع غیـر موجـب ،ی اسم لکنّ است چرا که به منزله ؛باشد

    :مانند ؛دهند نصب را ترجیح می و البته که مستثنی از مستثنی منه را هم جایز دانسته
ــیس« ــا أن ــیس به ــدة ل  و بل

  

» إلاّ الیعـــافیرُ و إلاّ العـــیسُ   
  

  :)۶١٠ ص ،۴ ج تا، (مبرد، بی دو وجه برای تبعیت مستثنی در استثناء منقطع ذکر شده است
 مـا :مانند این است که گفته باشـیم »ما جاءنی رجل إلاّ حمارٌ « :شود هنگامی که مثلا گفته می. ١

اما مستثنی منه فقط بـرای تأکیـد  ،دانیم یعنی آن را در حکم استثناء مفرّغ می ؛جاءنی إلاّ حمارٌ 
ما جاءنی شیء رجـل و « :چنین باشد تواند این ای می پس تقدیر چنین جمله .ذکر شده است

  .»إلاّ حمارٌ  ,لا غيره
  .اند بدانیم که نزد من آمدهقائم مقام آن کسانی از مردان  ،حمار را هم بنا بر تمثیل و تشبیه. ٢

توان اینگونه نتیجه گرفت که حتی بنی تمیم که تبعیـت  می ،با توجه به این دو وجهی که ذکر شد
 ؛اند معنای استثناء مفرغ یا استثناء متصل را مـد نظـر داشـته ،اند هم در هنگام تبعیت را جایز دانسته

رّغ دانسـتیم و در وجـه دوم آن را در حکـم چراکه در وجه اول این اسـتثناء را در حکـم اسـتثناء مفـ
پس استثناء منقطع از آن جهت که منقطع است و معنای انقطاع مستثنی از مسـتثنی  .استثناء متصل

  .اعراب دیگری بگیرد ،تواند به جز اعراب نصب نمی ،رساند منه را می
 ،ناء منقطـعی قابل توجه دیگری در این بحث ذکر شده و آن ایـن اسـت کـه اگـر در اسـتث نکته

دیگر اختلافی نیست که مسـتثنی بایـد منصـوب  ،امکان تسلط عامل مستثنی منه بر مستثنی نباشد
 ،ایـن اسـتثناء .ما زاد المـال إلاّ مـا نقـص :مانند اینکه گفته شود ؛)٢٢٩ ص ،٢ ج تا، (ابن هشام، بی باشد
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امـا از آنجـا کـه  ،دشـو چراکه آنچه که کم شده دیگر جـزو مـال شـمرده نمی ؛استثناء منقطع است
بـا توجـه بـه  .دانند حتی بنی تمیم هم در اینجا رفع مستثنی را جایز نمی ،توان گفت زاد النقص نمی

یعنی تبعیـت مسـتثنی از مسـتثنی  ؛توان این نکته را بهتر فهمید می ،تحلیلی که در بند قبل گفته شد
آن را به استثناء متصل یا مفرغ تفسیر  ای منه در استثناء منقطع تنها در صورتی است که بتوان به گونه

امکـان  ،های مذکور که امکان تسلط عامل مسـتثنی منـه بـر مسـتثنی وجـود نـدارد و در مثال .کرد
  .پس تنها باید مستثنی را بنا بر استثناء منقطع نصب داد ،تبعیت هم وجود ندارد

 تصل و منقطعکلامی در استثناء تام و مفرّغ و ارتباط آن با استثناء م. ٢ـ  ٢ـ  ٣
کـه القـوم  »داً يـجاء القـوم إلاّ ز« :مانند ؛منه در آن ذکر شده است یاست که مستثن یکلام تام کلام

مـا « :ماننـد ؛کلامی است که مستثنی منه در آن ذکر نشده است ،اما کلام مفرغ ،ستمنه ا یمستثن
  .شداند که کلام غیر موجب با و در استثناء مفرّغ شرط کرده ».جاء إلاّ زيدٌ 

شـیء  ،اند که مستثنی منه در واقع یک لفظ عـام ماننـد أحـد استثناء مفرّغ را اینگونه تفسیر کرده
  ».ما جاء أحد إلاّ زيدٌ « :پس تقدیر مثال بالا اینگونه است ،است که حذف شده است ...یا

را کـه چـ ؛توان اینگونه تحلیل کرد که استثناء منقطع اصلا در استثناء مفرّغ قابل بیان نیسـت می
  .گیریم لفظی از همان جنس و نوع به عنوان مستثنی منه در نظر می ،هرچه در مستثنی ذکر شد

 تطبیق برخی از آیات اختلافی قرآن کریم. ۴
به تطبیق چندی از آیات اختلافی قرآن کریم در باب استثناء متصـل  ،حال با توجه به مطالب گذشته

  :پردازیم و منقطع می

 ٨١ ،هود. ١ـ  ۴
﴿ 

َ
تكََ  سْرِ فأَ

َ
حَدٌ إلاَِّ امْرأَ

َ
هْلكَِ بقِِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلاَ يلَتَْفِتْ مِنْكُمْ أ

َ
  ﴾بأِ
حـال بـا توجـه بـه هـر یـک از  .امرأتَـک و امرأتُـک :کلمه امرأه در این آیه دو قرائـت دارد ،اولا
  :کنیم استثناء را بررسی می ،ها قرائت

توانـد بـدل از أحـد  تنهـا می ،ر مرفوع خوانده شـوداگ ؛قرائت ابن کثیر و ابو عمر :قرائت مرفوع
اما  ،ها را در شب حرکت داده است باشد که در این صورت همسر هود جزو أهل او بوده که هود آن
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روی برگردانده است و  ،به خلاف باقی اشخاص ،ها را شنیده است هنگامی که صدای ریزش سنگ
بـه معنـای اخبـاری فـرض شـده  ،»لا یلتفت« هین ،در این معنا .ها بر او هم نازل شده است سنگ
ا فلَيَْمْدُدْ ﴿ ی ی شریفه همانطور که در آیه .است معنـای امـری نـدارد و بـه  »لیمـدد« ،﴾َ�ُ الرَّحْمنَُ مَـدًّ

  .معنای مدّ است
اند و آن این که همسر حضرت هود از روبرگردانـدن  گونه دیگری هم تفسیر کرده این قرائت را به

یعنی خداوند به حضرت هود امر کرده اسـت کـه خویشـانت را از روی برگردانـدن  ؛منع نشده بود
  .منع کن به غیر از همسرت که لازم نیست او را از این کار منع بکنی

تواند استثناء از أهلـک باشـد و  می ،اگر منصوب خوانده شود ؛قرائت باقی قراء :قرائت منصوب
به این معنـا  ،شود اشد که در این صورت استثناء موجب میاگر استثناء از أهلک ب .یا استثناء از أحد

است که همسر هود اصلا جزو أهل او نبوده و حضرت هود اصـلا او را همـراه بـاقی خویشـاوندان 
امـا اگـر اسـتثناء از أحـد  .خود در شب حرکت نداده است و او در شهر مانده و هلاک شده اسـت

همان معنای دومی که در قرائـت مرفـوع ذکـر  ،شود باشد که در این صورت استثناء غیر موجب می
  .)۶٠ ص ،٢ ج ق، ١۴٢٢(ابن یعیش،  شود شد در اینجا هم جاری می

قرائت مرفوع به طور کلی قرائت ضعیفی است تا جایی که أبو عبید منکر این قرائت شده  :نتیجه
 ؛کلـی مـردود اسـت اما تفسیر دوم از قرائت مرفوع به طور ،)۶٠ ص ،٢ ج ق، ١۴٢٢(ابن یعیش،  است

 خـوانیم کـه رو در ادامـه آیـه می ازایـن ،چراکه روی برگرداندن برای همسر حضرت هود جایز نبـود
صَانَهُمْ  مُصِيبُهَا﴿

َ
لذا دلیلی ندارد کـه همسـر  ،هاست ها داخل در عذاب آن پس او هم همراه آن ،﴾مَا أ

  .هداند قرار د ها که از روی برگردانی منع شده هود را در کنار آن
همین مشکلی که بیـان شـد  ،در قرائت منصوب هم در جایی که امرأه را مستثنی از أحد بگیریم

  .بهترین ترکیب برای این آیه است ،لذا قرائت منصوب و استثناء از أهل ؛آید پیش می

 ١۵٧ ،نساء. ٢ـ  ۴
نِّ  مَا﴿   ﴾لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إلاَِّ ايِّبَاعَ الظَّ

اما بنا بر لغت بنی تمیم برخی آن  ،اند صورت منصوب خوانده ا در این آیه بهر »اتّباع« قرّاء سبعه
  .اند اند و تبعیت از ظنّ را چیزی جدای از علم ندانسته را به صورت مرفوع خوانده



 ٩٩|  میبر قرآن کر  قیتطب کردیاستثناء متصل و منقطع با رو  یشناس تیماه

 ؟جزئی از علم است یا نـه ،اما در همان قرائت منصوب هم اختلاف است که آیا تبعیت از ظنّ 
 ؛تواند جزئی از علم عرفـی باشـد ظنَ هم می ،نای علم عرفی فرض شوداگر علم را در این آیه به مع

تـوان اسـتثناء را از نـوع  لذا می ،چراکه علم عرفی همان اطمینان است و ظنّ هم اطمینان آور است
تواند جزئی از آن باشـد  ظنّ نمی ،اما اگر علم را به معنای یقین فرض نماییم .استثناء متصل دانست

آیـه را بـه  ،انـد قرّائی کـه بـه صـورت مرفـوع قرائـت نموده .شود ع استثناء منقطع میاز نو ،و استثناء
  .اند گونه تفسیر کرده همین

چـون  ؛تبعیت از محل علم اسـت ،بدل بودن اتّباع از علم در قرائت بنی تمیم به صورت مرفوع
  .علم مبتدای مؤخر و محلاً مرفوع است

 ٩٨ ،یونس. ٣ـ  ۴
َيَـاةِ فلَوَْلاَ كَانتَْ قرَْ ﴿

ْ
ـِزْيِ فِي الح

ْ
ا آمَنُوا كَشَـفْنَا قَـنْهُمْ عَـذَابَ الخ غْيَـا  يةٌَ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَاغُهَا إلاَِّ قوَْمَ يوُنسَُ لمََّ ا�ُّ

  ﴾وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَِى حِيٍن 
(زمخشـری،  در این آیه به دو صورت مرفـوع و منصـوب قرائـت شـده اسـت »قوم« ی اولا کلمه

  :پردازیم به کاوش استثناء در آیه می ،پس با توجه به هر قرائت ،)٣٧١ ص ،٢ ج ق،١۴٠٧
بـه ایـن  ؛تواند به صورت متصل باشـد استثناء این آیه می ،با توجه به این قرائت :قرائت منصوب

 اهـل قریـه اسـت ،چراکـه منظـور از قریـه ؛ای ایمان نیاورد مگر قـوم یـونس معنا که هیچ اهل قریه
  .)٣٧١ ص ،٢ ج ق، ١۴٠٧(زمخشری، 

و لكـنّ قـومَ  :به این تقدیر کـه ،تواند به صورت منقطع باشد استثناء می ،همچنین در این قرائت
  .شود خبر آن می ...لماّ آمنوااسم لکنّ و  ،که در این صورت قوم ...يونس لماّ آمنوا

بـا ایـن  .توانـد منقطـع یـا متصـل باشـد باز هم استثناء می ،با توجه به این قرائت :قرائت مرفوع
  .ی قوم بدل از قریه است تفاوت که کلمه

و مسـتثنای اسـتثناء متصـل در ، در قرائت منصوب با توجه به اینکه کلام منفی اسـت: نتیجه
این کلام قرآن کلام مرجـوح شـده و از سـاحت خداونـد بـدور ، کلام منفی ترجیح بدلیت دارد

ز واجـب النصـب شـده و در اینجـا هـم بنا بر لغت حجا، اما اگر استثناء را منقطع بدانیم. است
  .مستثنی منصوب است
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چراکـه مفهـوم آیـه ایـن  ؛این آیه با معنای استثناء متصل سازگارتر است ،اما با لحاظ معنای آیه
هـی از همـین اهـالی ای ایمان نیاورد مگر قوم یونس که قوم یونس هـم گرو است که هیچ اهل قریه

  .اند قریه بوده
لـولا بـرای  ،توان چنین گفت کـه بـا لحـاظ معنـای آیـه یعت هم میبرای حل مشکل ترجیح تب

  .لذا کلام موجب است ،تحضیض است و معنای نفی یا استفهام در کنه معنایش وجود ندارد
با ایـن تفـاوت  ،شود تفسیر می ،و بنا بر قرائت مرفوع هم همانطور که در وجه منصوب بیان شد

  .لت منصوب وجود نداردکه در استثناء متصل مشکل بیان شده در حا

  ۴٣ ،هود. ۴ـ  ۴
ِ إلاَِّ مَنْ رحَِمَ  قاَلَ ﴿ مْرِ ابَّ

َ
  ﴾لاَ خَصِمَ اْ�وَْمَ مِنْ أ

اگـر عاصـم را بـه  .)٢٠٢ ص ق، ١۴١٩(عکبـری،  در مورد این آیه وجوه بسیاری بیان شـده اسـت
چنـد وجـه  ﴾رحَِـمَ  إلاَِّ مَـنْ ﴿ در مـورد ،معنای ظاهری خودش و به عنوان اسم فاعل در نظر بگیـریم

یعنی ضـمیر مرفـوع  ؛»راحم« به معنای ﴾مَنْ رحَِمَ ﴿ که استثناء متصل باشد و اول این ؛شود جایز می
ای بـه جـز  شود که هـیچ نگهدارنـده رحم را به خود مَن برگردانیم که در این صورت معنا چنین می

دی را نگهدارنـده خـویش از کوه و بلن ،به این معنا که پسر حضرت نوح .کننده نیست خداوندِ رحم
  .ای در این روز غیر از خداوند نیست اما در واقع هیچ نگهدارنده ،دانست عذاب می

لکـنّ  :شـود منقطع باشد که در این صورت تقدیر آیه اینگونه می ،وجه دوم این است که استثناء
عول بـه محـذوف را بلکه مف ،گردانیم یعنی ضمیر مرفوع رحم را به مَن برنمی ؛مَن رحمه الله یعصم

چراکـه آن کسـی کـه بـه او رحـم  ؛دهیم و این با استثناء منقطع بودن سازگار است به مَن ارجاع می
  .صرفاً برای بیان استدراک است »إلاّ « شده غیر از خداوند است و

 )۶(طـارق،  ﴾دَافقٍِ  مَاءٍ ﴿ نظیر عبارت ؛وجه دیگر این است که عاصم را به معنای معصوم بگیریم
شود به این معنا کـه هـیچ  متصل می ،در این صورت استثناء .آن دافق به معنای مدفوق است که در
صورت مفعول به محـذوف  دراین .ای نیست مگر آنکه خداوند به او رحم کرده است داشته شده نگه

  .ایم را به مَن موصوله برگردانده
ور کـه طـالق یعنـی ذا همـانط ؛بگیـریم »ذا عصـمة« را به معنـای »عاصم« و وجه آخر این که
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بـا ایـن معنـا کـه هـیچ دارنـده  ؛شود متصل می ،استثناء ،که در این صورت مانند وجه قبل ،طلاق
  .عصمتی در این روز نیست مگر آن کس که خداوند به او رحم کند

ذا « یعنـی مفهـومی کـه مـثلا از ؛آید که دو وجه اخیـر در اصـل یکـی باشـند به نظر می :نتیجه
سخن زمخشری در الکشاف هم مؤیـد همـین  .ندارد »معصوم« شود تفاوتی با فهمیده می »عصمه

کند که یکی از وجوه این است که عاصم بـه معنـای ذا  چراکه وی در این کتاب بیان می ؛ادعا است
بـه  .اسـت )۶(طـارق،  ﴾دَافقٍِ  مَاءٍ ﴿ کند همان عبارت عصمه باشد و نظیری که برای این ادعا ذکر می

  .اطلاق اسم فاعل بر اسم مفعول نام دارد که از اقسام مجاز لغوی است ،طور کلی این عمل
این که عاصم را به معنای خودش فرض کـرده و اسـتثناء را  ،از نظر معنایی ،اما بین دو وجه اول

چراکه پسر حضرت نوح بلندی کوه را به عنـوان پناهگـاه  ؛به سیاق آیه نزدیکتر است ،متصل بدانیم
بود و خداوند در مقام بیان این حقیقت است که در هنگام عذاب هیچ کس و خویش انتخاب کرده 

کننده انسان از عذاب نیست و در مواقع دیگر هم اگـر چیـزی انسـان را از بلائـی  هیچ چیزی حفظ
  .ی الهی است کند به واسطه دستور و اراده حفظ می

ایـن معنـا دیگـر نیـازی بـه  آید و با وجود رسیدن تری به نظر می لذا همان وجه اول وجه معقول
  .نیست ...توسل به مجاز و

  گیری نتیجه. ۵
نظر مشهور در مورد معنای إلاّ در استثناء منقطع این است که به معنای لکنّ است و برای استدراک 

همچنـین  .اما کوفیون قائلند که إلاّ در استثناء منقطع به معنـای سـوی اسـت .آید از کلام ماقبل می
امـا بنـی تمـیم تبعیـت مسـتثنی از  .باشـد وجوب نصب می ،ورد اعراب مابعد إلاّ نظر مشهور در م

  .اند مستثنی منه را نیز در این استثناء جایز دانسته
شود که توهم دخول مستثنی در حکم مستثنی منه  به طور کلی استثناء منقطع در جایی مطرح می

اما به هر دلیلی این توهم پـیش ، تدرست است که مستثنی بعض یا جزئی از مستثنی منه نیس. باشد
پس استثناء منقطع استثنائی اسـت کـه در آن آنچـه . آمده است که داخل در حکم مستثنی منه است

 .شود از حکم مستثنی منه خارج می، اما ارتباط وثیقی با آن دارد، حقیقتاً بعضی از مستثنی منه نیست
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